
 ما این مدال طلای لعنتی را 
برای »تو« می خواهیم! 

آنچه از استقبال رونالدو گفته نمی شود

مـــا همیشـــه در ادبیات مـــان مبـــارزات تن به تن  را ســـتوده ایم و مثل مرگ و زندگی دانســـته ایم. 
یم و در مکالمات  بـــرای همیـــن اســـت که این همه بـــرای این رزم پیچیده عبارت و کلمـــه دار
یم  روزمره مان از آن استفاده می کنیم. وقتی جواب کسی را می دهیم بادی توی غبغب   می انداز
کش کردم«. این آغشتگی ادبیات فارسی به اصطلاحات  و می گوییم  »فیتیله پیچ« شد یا »خا
کشتی دقیقا همان چیزی است که حسابی کیفورمان می کند. عرق تن مان را هنگام دیدنش 
بیرون می کشـــد. شـــش دقیقه انگار خود ما، خود 80-70 میلیونی مان را می اندازد وسط تشک 
ک می شود و بعد هرچه شد، هرکدام گوشه  ک می کند. خا کشتی. کله می زند. پا می گیرد. خا
. یزدانی هرسال دارد همین بلا را سرمان می آورد. فول اچ دی  دیگری پرت می شویم تا سال دیگر
فول اچ دی. انگار نه انگار فقط خودش اســـت. خودمانیم. شـــبیه همه روزهای سخت مان که 
ی امتحان می کنیم که بشود و هی نمی شود. می رود و گوش شکسته تر می آید.  هربار یک جور
می رود و هرسال خط  سفید تازه ای به ابروهایش اضافه می کند و برمی گردد بعد همه مسیر را تا 
فینال درو می کند و می رسد به این دیوار بتنی، سرش را محکم تر می زند و نمی شود! بعد وقتی 
همه مان به زمین و زمان فحش می دهیم؛ خیس و عرق کرده سرش را می اندازد پایین و با صدای 
خســـته می گوید شـــرمنده ام! و دوباره همه چیز از اول. غر نمی زند. فحش نمی دهد. صدایش 

. در نمی آید. به زمین و زمان گیر نمی دهد. همه چیز را گردن می گیرد و می رود تا سال دیگر
او تا همین جایش هم سرمان خیلی حق دارد. وزنی را زنده کرده که پیش از این امید به مدالش 
یم. حتی همین تیلور  ی دســـتش ندار یاد نبوده. تا همین 29 ســـالگی آنقدر مدال آورده که رو ز
که گربه ســـیاه مان شـــده و ســـه ســـال از حســـن بزرگ تر اســـت، هنوز قد حســـن ما مدال ندارد. 
ی تشـــک می رود،  حســـاب حســـن، حســـاب این طلا، با همه کشـــتی ها فرق می کند. وقتی رو
، همه موســـفید کرده های کشـــتی از طالقانی و خادم و  انـــگار همـــه دوبنده پوش هـــای جویبار
ی و جدیدی و معصومی، انگار هرکس که نشســـته پای کشـــتی دارند زورشـــان را جمع  حیدر
می کنند تا از قاب تلویزیون بفرستند برای قدرت دست ها و پاهایش. گویی آن خونی که دارد 
توی رگ هاش می دود خون همه ماســـت. ولی ما آن مدال را  نه  برای  خودمان، بلکه آن را برای 
ی هم بریزیم که  »حســـن« می خواهیـــم. انگار دل مان می خواهد همـــه زور 80میلیونی مان را رو
ی ســـکوی  ی »نقره داغ« نشـــود. رو داغ این طلای لعنتی آنقدر به دلش نماند و هربار این طور
برترین های کشـــتی آن بالا بایســـتد، ســـرود ملی ایران را با لبخند نجیبانه اش بلندبلند بخواند 
و به جای آنکه مثل یکی دوســـال اخیر ســـرش را غمزده پایین بیندازد، ســـرش را بالا بگیرد و 
یش  مدالش را نشان مان بدهد. بعد همه مان زل بزنیم به آن ابروهای شکسته و صورت خنده رو

و خنده اش را قاب بگیریم. 
شکست پدیده عجیبی است. به ما خرده  نگیرید که چرا همه مدال های المپیک و جهانی و 
کشتی را ول کرده ایم و گیر داده ایم به این طلای طلسم شده وزن 86 کیلوگرم. هیچ کجا درام 
این وزن را ندارد. چند ورزشـــکار می شناســـید که بعد از هر شکســـت، نِقَش هم در نیاید. وزن 
عوض نکند. بی خیالش نشـــود. گردن مدیر و کادر فنی و پاداش و پول و دســـتمزد نیندازد. 
هرسال دوباره برود کورنومترش را صفر کند و باز جان بکند. بیایید یزدانی را سیر تماشا کنیم 
ی با شکست هم عزیز شود. یک چیزهایی  و پیش خودمان بگوییم چطور می شـــود ورزشـــکار
باید این وســـط باشـــد که او و ما را به اینجا کشـــانده  اســـت، برای همین انگار جنس  حســـن 
یزدانـــی فـــرق می کنـــد. آن عکس های حیرت انگیز از تمریناتش کـــه گویی صدای نفس نفس 
زدنش از توی عکس گوش آدم را پر می کند. آن چشم های سرخ و تن خیس که آدم می خواهد 
ی پدیده عجیبی  ی شـــانه اش بیندازد. پســـر جویبار حوله ای دم دســـت خودش پیدا کند رو
ی تشک می روند و  است. او در این سال ها دوبنده را تن همه طرفدارانش کرده  است. با او رو
که نه فقط برای کاروان ایران بلکه می خواهند هر طور شده آن مدال  بالا و پایین می روند؛ چرا

طلای لعنتی را گردن او بیندازند.

کریس روجک  که یکی از اندیشمندان حوزه شهرت است و 
کتاب ها و مقالات گوناگونی در این حوزه دارد معتقد است 
انسان در عصر جدید که نقش دینداری دگرگون شده است 
جایگزینی دارد به نام سلبریتی ها و ایضا افراد محبوبی که 
برای خودش ساخته است. این افراد در دوران فعلی حالتی 
آن جهانی یا به نوعی قدیس گونه دارند و می توانند جایگزین 

قدیسان در عصر حاضر شوند.
حـــال فـــردی مثـــل کریـــس رونالدو کـــه یکـــی از بزرگ ترین  
فوتبالیست های تاریخ است و با بیش از یک دهه حضور 
مداوم در قاب تلویزیون ما و با شهرت جهانی که دارد، وقتی 
قصد سفر به ایران کند برای بازی مقابل پرسپولیس، قطعا 
مشخص است همان طور که در سرتاسر دنیا به هرجا که 
ســـفر کرده از اســـپانیا تا ایتالیا، در ایران هم بســـیاری برای 
دیدنش به محل اقامت او می روند. به نظر نمی رســـد این 
امری غیرطبیعی ذیل فرهنگ شهرت و نقش سلبریتی ها در 
فرهنگ جدید جهانی شدن باشد، اما اینکه این اقدامات 

مورد تحقیر قرار می گیرد عجیب است.

تحقیر هوادار معنا ندارد
وقتـــی دربـــاره پدیده هـــواداری ذیل دهکده جهانی بحث 
می شـــود و بسیاری از افراد بلافاصله بعد اعتراضات ۱۴0۱ 
نوشـــتند این نســـل دیگر واقع گرا شده اســـت و آرمانی فکر 
نمی کند، این پدیده که فردی در جهان پرتلاطم فعلی هوادار 
یا دوستدار شخصی باشد و زندگی خود را با او تنظیم کند، 
امری طبیعی در همه جهان اســـت. کافی اســـت به حجم 
علاقه مندان به کریس رونالدو در سرتاسر دنیا توجه کنید. 
همیـــن چندی پیش فـــردی در یکی از کشـــور های غربی 
صد ها هزار دلار از بانک وام گرفته بود و قصد داشت صورت 
خودش را شبیه کریس رونالدو کند! این دست رفتار ها امری 
طبیعی در کل جهان اســـت، در نتیجه تحقیر افرادی که 
دنبال دیدن رونالدو هستند یک واقعیت در سرمایه داری 
متاخر است و با تحقیر کردن مساله ای حل نمی شود بلکه 

نوعی فرار از مساله شکل می گیرد.

وظیفه مدیران ورزشی اما فرق دارد
اما مساله هواداری در عصر فعلی با مساله ای که برخی از 
مدیران ورزشـــی در مواجهه با رونالدو دارند، فرق می کند. 
وظیفه مدیر ورزشی حفظ دیسپلین تیم خود و نظم دهی به 
وضعیت است و نشان دادن اینکه تیم او در شرایط خوبی 
قرار دارد تا حریف متوجه شود با تیمی ریشه دار بازی دارد. 
اقداماتی مثل رفتار مدیر پرسپولیس و عکس گرفتن دختر 
او با کریس رونالدو بی معنی است و نوعی واگرایی در حوزه 
مدیریت و نقطه ضعف است که اصلا مورد ستایش نیست 

و حتی باید مورد نقد جدی قرار گیرد.

مساله فرهنگی نفی یا ستایش نیست
گاهی از طرف طیف چپ یا افرادی با این گرایشات هرگونه 
رفتار هایی مثل رفتار هواداران رونالدو در تهران نوعی ابتذال 
تعریف می شـــود که حاصل وضعیت لمپنیســـم است. از 
طرف دیگر بسیاری از طرفداران لیبرالیسم هم با ستایش 
از احترام به امر شخصی و اینکه هرکسی دوست دارد با هر 
عقیده ای هر رفتاری کند را ستایش می کنند و این را نوعی 
تقلیل به امر خصوصی می دهند. مثلا رفتار های وندالیسم 
در فوتبال یا هواداران افراطی را به سبک زندگی افراد تقلیل 
می دهند. این وضعیت هم قابل قبول نیســـت. دو طیف 
متوجه دگرگونی فرهنگی و تاثیرات آن بر وضعیت فرهنگی 
نیستند و بیش از آنکه سوژه یابی درستی انجام دهند، آنها را 

در دستگاه شبه ایدئولوژیکی قضاوت می کنند.

  این رفتار ها ربطی به توسعه یافتگی 
یا عدم آن ندارد

برخی به سرعت چنین رفتارهایی را در یک موقعیت خاص 
و تقلیلی قرار می دهند و نتیجه گیری می کنند که جامعه 
ما توسعه یافته نیست. صنعت هواداری ربطی به توسعه یا 
عدم آن ندارد. در توســـعه یافته ترین کشـــور های جهان هم 
چنین اقداماتی و به مراتب بدتر هم شکل می گیرد، از  آمریکا 
تا هند تا فرانسه و روسیه. همان طور که بیان شد انسان امروز 
به نوعی پناهگاه احتیاج دارد که برخی از افراد آن را در یک 
فـــرد معروف پیدا می کننـــد و در تمام دنیا وجود دارد و این 
چنین بحث هایی نوعی بی دقتی علمی در مفهوم توسعه 
است. به طور مثال هوادارانی به نام تیفوسی در کشور هایی 
مثل اسپانیا و آلمان و انگلیس وجود دارند که نماد نوعی 
هواداری بی وقفه و افراطی از یک تیم فوتبال و بازیکنانش 
است. این کشور های توسعه یافته هیچ گاه با وجود چنین 

هوادارانی به عدم توسعه یافتگی تنزل پیدا نمی کنند.

 ابرروایت های جامعه شناختی 
نوعی ساده سازی است 

برخی از جامعه شناسان به سرعت با پیوند دادن یک مفهوم  
جامعه شناختی مثل خودشیفتگی جمعی، تحقیرشدگی 
سوژه ها و از این دست طرح بحث ها یا جوانان جهان سومی، 
قصد دارند دوگانه حکومت و مردم را به نوعی تحلیل کنند 
اما چنین طرح هایی اصلا معنی ندارد؛ چراکه مساله فقط 
جامعه یا حکومت نیســـت. تنـــوع امر جهانی یا وضعیت 
اقتصـــاد سیاســـی در جهـــان و حتـــی جنـــگ روایت های 
غول های رســـانه ای هم دخیل است که به همین سادگی 
نمی توان برای آنها تحلیل نوشـــت و ســـعی کرد این اتفاق 
را به ســـرعت نتیجه گیری کرد. اتفاق دیروز که برای دیدن 
رونالـــدو رقم خورده اســـت کمک می کنـــد تا به آنچه توجه 

نداریم، بیشتر توجه کنیم.
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صدای نخبگان
 نگاه جــوانان
FA R H I K H T E G A N

چرا هزینه های ادعایی درباره خرج ایران برای بچه های همسایه شرقی درست نیست 

چند واقعیت مهم درباره تحصیل مهاجران افغانستانی

۷۱۷روزباسلبریتیها
رئیس سازمان صداوسیما در دوران مدیریتش درمورد چهره ها چه مواضعی گرفته است؟

عاملوطن،رفیقملت
وغمخوارقهرمان

درباره شبی که با حسن یزدانی خاک شدیم و گزارشگری که عاشق ایران است

۴۵

مرجعیتعلمیدانشگاهآزادباشکلگیری
گروههایدانشیروشنمیشود

معاون علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد در گفت وگو با »فرهیختگان«:
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۸
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 West Coast Prime شرکت گوشت 
International Pacific یایی و غذاهای در

بنیانگذار و مدیر اجرایی: کرایگ نیکولوف
زش دارایی: 100 میلیون دلار ار

The Last وشی کتابفر
مالک: جاش اسپنسر

زش دارایی: 1 میلیون و 500 هزار دلار ار

وه هتل های کویو هتل گر
و اومزاوا مسئول اجرایی: توکوتار

زش دارایی: 35 میلیون دلار ار

شرکت جین ول
مدیرعامل: ژیهو لو

زش دارایی: 150 میلیون دلار ار

ر شرکت سرمایه گذاری گلاز
ر مدیر اجرایی: آورام گلاز

زش دارایی: 1 میلیارد و 200 میلیون دلار ار

شرکت فیلمسازی 
Red Granite Pictures

) ) رضا شهریز بن عبدالعزیز مالک: رضا عزیز
زش دارایی: 25 میلیون دلار ار

منشأپولسیاهتیرانا
 گزارش ویژه »فرهیختگان«: شبکه مالی سازمان منافقین دست چه کسانی است

جناب آقای دکتر اکبر نصراللهی
درگذشت برادر گرامی تان را تسلیت گفته، از درگاه خداوند متعال 
برای آن مرحوم رحمت و مغفرت الهی و برای شما و خانواده 

محترم    تان صبر و اجر مسالت دارم.
محمدمهدی طهرانچی

انا لله و انا الیه راجعون

عطیه همتی
دبیر گروه نقد روز

سیدجواد نقوی
خبرنگار گروه اندیشه

سلفیهایتانتمامشد؟
مدیریتکنید

در برنامه استقبال از النصر، آقایان به فکر عکس گرفتن با رونالدو و مانه بودند

روزنامه خبری،  تحلیلی، دانشگاهی صبح   ایران
صدای نخبگان،  نگاه جوانان

16صفحه
5۰۰۰ تومان

فصل جدید رادیو مضمون:
روایت سال های جنگ
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